
 کرونا:   نکنه
 شکستم دادید 

و خودم حالیم 
نیست؟

 یک مسئول: شکستش که ندادیم اما بهش ثابت کردیم رئیس کیه!
: دستور بازگشایی می دیم اما  یک مسئول دیگر

ع پیدا کنه تقصیر شما شکموهاست!   اگه دوباره شیو
 ابرها: از چند روز دیگه با استوری رستوران بارورمون می کنند!

 صاحب رستوران: تو رستورانم این قدر بیماری هست
مه!

ُ
  که کرونا توش گ

 یک کارشناس: دیگه یا باید کرونا بگیرید
 یا توی خونه بمونید و بی پولی و افسردگی بگیرید!

 تلویزیون: و حالا گزارشی ببینید از هم وطنان مسئولیت شناسی که
 به چلوکباب خود الکل می زنند...!

_نکن_ازت_می ترسیم   #هستی_باش_اما_فکر
_ما_مسئولیتش_با_شما #شهرونگ _کردن_از #باز

 هتل ها و رستوران ها بعد از ماه مبارک رمضان 
 به صورت کامل بازگشایی می شوند

صفحه روزانه طنز و کارتون 
 شماره هزار و شصت و پنجم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

کارتونیستتـمـاشــاخــــانه

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

صـــفــحـــه آخـــــر
 سه شـــــــنبه  30 اردیبهشت 1399
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  امیرمسعود فلاحلغت نامه

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ

باب دانشگاه
دانشگاه: بنگاهمعاملاتعلمیکهدرآنمدرکومقالهبخرندوبفروشند.

شهریه:    وجهُالمعامله.
بورسیه:کادوبهآنکهدوستشمیداریم.

استاد آقا: کسیکههرترمدرمحتوایکتابشتجدیدنظرکندوبهرغممیلباطنیاش
خریدنآنالزامیشود.

کسیکهجزوهاشازازلدر
ً
استاد خانم:مدرّسیکهبهخودشهمرحمنکند.ایضا

دسترسهمگانولایتغیّراست.
دانشجوییکهروی

ً
:دختریکهپولمیدهدتازودترعروسشود.ایضا دانشجوی دختر

آنکهجزوهرابادفترنقاشیاشتباهگرفته.
ً
خوشاستادراببیند.ایضا

دانشجوییکهآن
ً
:پسریکهپولمیدهدتادیرترسربازشود.ایضا دانشجوی پسر

آنکهدانشگاهراباپارکاشتباهگرفتهودستدرجیبو
ً
رویدیگراستادراببیند.ایضا

سوتزنانوبیحتییکقلموکاغذبهدانشگاهآمدوشدمیکند.
تدریس: روشارایهدرستوسطاستادبهگونهایکهمطالبآنقدرمبهمبماندتاکاربه
سوالنکشدودانشجوفکرکندفقطخودشنفهمیدهوسوالکردنراکسرشأنپندارد.

جزوه: دفترچهتلفن.آنچهموجبانسوالفتونزدیکشدنقلوبشود.
پروژه: چیزیکهدانشجویانبرایانجامندادنشبهخانههمرَوندوخوشبگذرانند.

انتخابواحد:سنگبزرگ،آرمانگراییمحض.
حذف و اضافه: آمیختنآرمانگراییباواقعبینی.

حذف اضطراری: خوردنسربهسنگسخت،واقعگراییمحضوترکآرمانگرایی.
یا که دانشجویی طبیعی.سرنوشت کاملا دانشجو.موضوعی ازحقوق مشروطی: 

نامهنوشتننداندیااستادشنامهنخوانَد.

و برندارند استاد از لحظهایچشم که آنان اول. ردیف دانشجویان استاد:  سوگلی 
درخواستکوییزوامتحانکنند.

حاضری زدن: مرامکُشکردندوست.
ارایه دادن/ کنفرانس: فراهمکردناسبابخندهوانبساطخاطربرایهمکلاسیها.
خواندنمطالبویکیپدیابرایهمکلاسیهاازرویپاورپوینت.درمواردیکهکارگروهی

است،یکیبرایهمهمیشودوهمهبرایخودشان.
انجمن علمی:  محفلچایخوریوگپزنیدانشجویانبیکار.

:پدیدهایشایعدرممالکدوردستکهبهمیهنعزیزمامربوط دانشجوی ستاره دار
بهموردبعدمیرویم.

ً
نمیشود؛بنابرایننیازبهتوضیحنداشتهوسریعا

انتظامات دانشگاه: کسیکهدانشجویانرادرلباسهایبلندوگشادمیپسنددوازقبل
ازکرونا،پیشبینیاشراکردهبودومراقببودانواعفاصلههایاجتماعی،فیزیکی،

زیستشناسیو...رعایتشود.

آنجل بولیگان

کهشر یک.هیچچیزیدرجهاننیست
مطلقباشد.تمامبدیهایجهانهمبالاخره
از هم کرونا دارند. وخوب روشن نقطه یک
ویک اگرهزار و نیست قاعدهمستثنی این
بدیداشتهباشددرعوضاینحُسنرابرای
جماعتطنزنویسوروزنامهنگارداردکهحالا
حالاهاسوژهدستشانمیدهدوبرایدرآوردن
یکلقمهنانلازمنیستکلیفسفربسوزانند.
خودمنالانبانوشتنطنزدرموردکروناکلی
حقالتحریربهجیبزدهام.هیچبعیدنیست
کرونا کاسبان دنبال بخواهند اگر روزی فردا
بگردندوکسانیراکهازکروناکاسبیکردهاند،
دستگیرکنندبهجایرفتنسراغفلانآقازادهو
بهماندلالصافبیایندسراغماطنزنویسها
کنند. معرفی کرونا بهعنوانسلطان را ما و

نخندید.دراینمملکتکارنشدندارد!

کرونا کهقراراستسلطان دو.خبحالا
کنیم.یکی بشویم،بگذاریدحداقلحلالش
ازمدیراناعلامکردهمادربحثکروناپنجبر
یکازآمریکاجلوهستیم.اولازهمهکاش
ایشانمیفرمودندمگرمسابقاتبینالمللیو
لیگهایفوتبالجهانتعطیلنبودند؟ایندو
کشورکیوکجاباهممسابقهدادند؟احتمالااز
اینمسابقاتپلیاستیشنبوده.مسألهدوم
اینکهحالاچراپنجیک؟دوستعزیزیپرسید
غدارمروزی پسچندبریک؟آدمیادبازییکمر

یکتخممیگذاردمیافتد.

از ازملانصرالدیننقلکنم. سه.حکایتی
وردنیا آن تا اینجا از ملانصرالدینپرسیدند
چندفرسنگاست؟ملاجوابداددومیلیون
فرسنگ.بعدکهدیدطرفمقابلقانعنشده
ادامهداداگرشکداریخودتبروبشمار.حالا
حکایتماشدهکهاگربهنتیجهپنجبریکشک
داریمخودمانبایدبرویمگلهارابشماریمو
دراینروزهایکروناییجزبهتسلیمورضاکو

چارهای؟

. عرضکردمکهکروناهمهاشتهدید چهار
مثال بهعنوان هست. هم فرصت نیست.
مایکروسافتاعلامکردهخونبیمارانکرونایی
رامیخرد.حالااینکهچرااینکاررامیکندلابدبه
خودشمربوطاست.اماالانوقتایناست
کهماطنزنویسانازتهدیدفرصتبسازیموبا
کروناییکردناکثرمردموبعدصادرکردنخون
ملتبهفرنگ،صادراتغیرنفتیراافزایشداده

وارزواردکشورکنیم.

پنج.منامروزمیتوانمثابتکنمبیشترین
عاملاشاعهویروسکرونا،نهمردمعادیکه
سیاستمدارانهرکشورهستند.نخیر.بنده
از و نیستم سیاستمداران کشکی منتقد
طریقدیگریاینادعاراثابتمیکنم.تاکنون
باورعمومیوالبتهتخصصیپزشکیبراینبود
کهتنهاسرفهکردنیاعطسهممکناستباعث
انتقالویروسکروناازطریقهواازشخصیبه
شخصیدیگرشود.حالامطالعهایجدیدنشان
میدهدکهقطراتتنفسیتولیدشدهدرطی
حرفزدنافرادهممیتوانددرانتقالویروس
کرونانقشداشتهباشد.چهکسانیخیلیخیلی
شما. بر آفرین میزنند؟ حرف خیلی

سیاستمدارها.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

سنگ  مفت، حرف مفت!

     کاسبان کرونا

چندهفتهبعدازشروع
جدید شرکت در کارم
از عجیبی مکالمه که بود
شنیدم: مدیرعامل دفتر
.. نیار نه توروخدا »رئیس!
بهخدادیگهنمیتونم...قولمیدملفتشندم...زودتمومش

میکنمبهخدا...«
را مکالمه موضوع نتوانستم کردم، تلاش هرچه  روز آن

آنبود. حدسبزنموتامدتهاذهنمدرگیر
هم دیگری مهم موضوع متوجه اول، هفتههای آن  در
تیمیخیلیاهمیت شدهبودم.اینکهدرشرکتماروحیهکار
جریان ارتباطمیبودیمودر داشت،بنابراینمابایدباهمدر
میگرفتیم.بههمیندلیلدائما جزئیاتفعالیتهایهمقرار
میشدکهمابههمگزارشکار جلساتیدرسطحشرکتبرگزار
کنیم. بدهیمیاایدهپردازیکنیمیااستراتژیهایشرکترامرور
، کار بودیم،اماازصبحکهمیرفتیمسرِ البتهماکلاهشتنفر

میشد. جلساتمانآغاز
یکبارهمهباهم،یکبارهمبهصورتدوبهدو،یکبارهم
تکبهتکبههمگزارشمیدادیم.جلساتبافاصلهنیمساعت
وارداتاقجلسهمیشدیم،میدیدیم ازهمشروعمیشدوهربار
دوبارهباهمانآدمهاینیمساعتپیشجلسهداریم.امادر
موردکارهای عوضاینجوریخیالمانراحتبودکههمهدر
اینکههمهشیرفهمشدیم همشیرفهمهستیم.حتیبعداز
مدیراننگرانبودندکهنکندچیزیتهدلمانمانده همباز
باعنوان»فیدبک«که کردند بنابراینجلساتیتعریف باشد،
روبههمبزنیمواگرچیزیاذیتمان آنحرفهایمانرارودر در

میکند،مطرحکنیم.
شرایطخیلیخوبیبودوماخوشحالبودیمکهداریمبرای
اهدافشرکتسختتلاشمیکنیم.امامشکلاینجابودکه
محصولاتمانفروشنمیرفتودرآمدیکسبنمیکردیم.
آقایمدیرعاملهمتصمیمگرفتیکجلسهباسایرمدیران

کندتابفهمیمعلتشچیست. وکارکنانبرگزار
وحساسوارزیابی برگزاریتعدادیجلسهنفسگیر بعداز
اینشدکهبهصورتامتحانی، نظراتهمهافراد،تصمیمبر
آن جلساتراحذفکنیمتاکمیهمبهکارهایمانبرسیموتأثیر

رابرعملکردببینیم.
مدتها از پس ما و شد متوقف مدتی برای جلسات 

کنیم. میتوانستیمپشتسیستمبنشینیموکار
رئیسشنیدم. دفتر همانروزهابودکهآنمکالمهعجیبرااز
،ازپشتسیستمبلندشدهبودمکهبرایخودمچای وسطروز
دفترشبهگوشمرسید؛صدای بریزم،کهصدایگریهمانندیاز
لرزانیکیازهمکارانمانبودکهباحالخراب،جوریکهانگار
عوزاریبهرئیسالتماس استخوانهایشدردمیکند،باتضر
..بهخدادیگهنمیتونم...روزی میکرد:»رئیس!توروخدانهنیار
نشه... طولانیتر و ندیم لفتش میدم قول فقط... دقیقه 10
میون،فقط10دقیقهایستادهحرفبزنیموبههم در اصلایهروز
مورداستراتژیهاحرفبزنیم...یهجلسهخیلی گزارشبدیمودر
نه...فقط روزهم  نهنگو....اصلاهر کوتاه...خواهشمیکنم
،قولمیدمدیگهچیزینخوام...خرابمرئیس...«و همینیهبار

اتاقرئیسمیپیچید. صدایگریهاشدر
حالیکهمنهمدرد چایراریختموبرگشتمپشتمیزم،در

استخوانهایمحسمیکردم. غریبیدر

از زبان یک خانوم جلسه ای

گنجشک روزی ها

mehdiaziziart@hotmail.com
مهد                ی عزیزی

طنزنویس

آرزو درزی

مُجرم


